
  

  
  
  
  

 ؛ از نخ تا خيزران گيلانهاي بافته دست

  1نژاد سيد ابوالفضل جعفري

      چكيده

هاي پوشيده از جنگل و منـاظر زيبـا و            هواي مرطوب، كوه   ؛ي گيلان يرايط خاص جغرافيا  ش
هنـر و صـنعت از       رنگارنگ از يك سو و سوابق طولاني چند هزار ساله مردم اين سـرزمين در              

ــده   ــب گردي ــر موج ــوي ديگ ــه س ــن منطق ــا اي ــنايع و    از دورانت ــروز داراي ص ــا ام ــن ت  كه
  . ناگون باشدو گو هاي زيبا، متنوع ساخته دست

 بــه احتمــال زيــاد نخــستين .ن كــردتــوان تعيــي بــراي صــنايع دســتي گــيلان آغــازي نمــي
 نيز مانند ساكنين ساير نقاط از سـنگ و اسـتخوان حيوانـات      مردمان اين منطقه  هاي    ساخته دست

  . كردند ميپشم حيوانات تهيه  لي نيز از پوست ويبوده و شايد همزمان با آنها وسا
هـا پيونـد نزديكـي بـا          بافته   دست  اين. شود  گيلان گستره وسيعي را شامل مي     هاي    بافته  دست

اي كـه     هـاي پارچـه     ها به جـز بافتـه       بافته  مواد اوليه دست  . دنمعيشت و اقليم سرزمين گيلان دار     
شود از گياهاني است كـه خاصـه يـا در شـمال كـشور ايـران         در ديگر نقاط هم يافت مي  تقريباً

                                                      
   saj.825@gmail.com   نور گيلان و پژوهشگر فرهنگ عامه از دانشگاه پياملوم اجتماعي پژوهشگري عيكارشناس.  1
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تـرين مـوادي      الياف، حـصير و خيـزران از مهـم        . ع آن ويژه اين ديار است     رويد يا بهترين نو     مي
شـود و بـا اسـتقبالي كـه در            است كه بسياري از ابزار زندگي سنتي و مدرن بـا آنهـا بافتـه مـي                

اي بـه   هـاي جديـد و تـازه    هاي خلاقانه جديد شده، صناعات و سـاخته  هاي اخير از ساخته  سال
  .صناعات اين هنر افزوده شده است

هاي بومي مناطق مختلف ايران هر كدام ويژگي منحصر به فردي دارند؛ از شـكل،            هبافت  دست
سـازي    تواند با اندك نوآوري و خلاقيت به روز و مناسـب            رنگ، طراحي تا نحوه استفاده كه مي      

ها از رسـانه، ذائقـه مخاطبـان ايرانـي را بـا توليـدات بـومي همـراه               هبافت  نمايش اين دست  . شود
د و سبب آشنايي نسل جوان با طبيعت و نگـاه خلاقانـه منـابع طبيعـي در قالـب هنـر و               ساز  مي

  .شود صنعت مي
  

  ، گليم، جاجيمدوزي قلاب مرواربافي، سبدبافي، حصيربافي، بامبوبافي، :ها كليدواژه
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  مقدمه

 و آثـار    )تپـه و تـالش     چراغعلـي بخـصوص   (شناسي در نقاط مختلف گيلان       حفريات باستان 
، ي نقـره و برنج ـ ،ينـي و مـذهبي، ظـروف طـلا      يهـاي تز    شوفه در اين نقاط از قبيل مجـسمه       مك

هـاي سـينه، مهرهـاي       سـنجاق ،   گوشـواره  ،بنـد يـل گردن  ي برنزي، وسـايل زينتـي از قب       ها  سلاح
ي از پيشرفت صنايع دستي در گـيلان و آشـنايي     ي مدارك زنده و گويا    ساير وسايل، اي و    استوانه
  . هاي ماقبل تاريخ است با رموز و دقايق هنرهاي دستي در دوره مردم اين منطقهعميق 

 انديـشه و تخيـل هنرمنـد در       ،  چه از نظر فكـر    ) رودبار(ين مكشوفه در مارليك     زرهاي    جام
بـديل   استادي در كار فلزكاري، آثاري بـي      خلق تصاوير و اشكال بديع و چه از لحاظ مهارت و            

  . آيند به شمار مي
ها به دست آمده كه       اي زيبايي با انواع تزيين     ي شيشه ها  ديلمان، جام هاي    در حفاري همچنين  

تراشي نيز از آثـار      در زمينه سنگ  .  استفاده شده است   گري اخت آنها از فنون مختلف شيشه     در س 
هـاي بـسيار دور بـه صـنعت            در زمـان   مـردم آيـد كـه       ها چنين برمي    سنگي مكشوفه در حفاري   

   .هايي رسيده بودند پيشرفتنعت به  و در اين صندتراشي توجه داشت سنگ
 با آثاري كه در نقـاط ديگـر بـه دسـت     تپه يمقايسه آثار مكشوفه مربوط به حفريات چراغعل    

هنرمنـدان و    هاي كهن پيشرفته بـوده و       در دوران  اين منطقه دهد كه صنايع دستي       آمده نشان مي  
   .اند الايي از ذوق و هنر قرار داشتهب در سطحآن صنعتكاران 

  هي به گذشته نگا

 )150: تـا  ، بـي وري پ  ي ف ص ـ( معناي ساختن يا آفريـدن  به) عربي(واژه صنعت از ريشه صنع 
گرفته شده و بـه     » industria « واژه صنعت از واژه لاتين     ،در زبان انگليسي  . استخراج شده است  
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 ،سـاخت منظـور از     )453: 1370 ، و همكاران  ار  ش   اف  دري  ص(. باشد  معني بازرگاني و ساخت مي    
نمود و شكل ظاهري يا دگرگوني در تركيب و چگونگي مـوادي اسـت كـه     ايجاد دگرگوني در
شود كه نيازمنـدي معينـي را    برآورده نكرده و تغيير شكل يا تركيب سبب مي نيازمندي انسان را

 . در مورد تعريف دقيق صنعت، اختلاف نظرهاي زيادي وجود داردالبته  .برآورده سازد

شـد امـا هـر      كليه مصنوعات توسط دست يا ابزار ساده دستي ساخته مي،ماشينقبل از تولد  
بـه طـور كلـي      . شمار آورد ه   ب هنرهاي سنتي توان جزو     اثري را كه مصنوع دست بشر باشد نمي       

 ـ              منظور آن گروه از ساخته     كـار  ه هاي دست انسان است كه در خلق و ايجاد آنهـا ذوق و هنـر ب
   .رفته باشد
كـه از ديربـاز در گـيلان           ريف ما به بحث پيرامون صنايع دستي مهمـي        ارچوب اين تع  در چ 

امـا بايـد    . پـردازيم   رايج بوده و امروز نيز كم و بيش در نقاط مختلف اين استان رواج دارد مـي                
هاي دور مورد توجه هنرمندان گيلانـي بـوده    دانست برخي از صنايع دستي گيلان كه در گذشته   

گـري و     شيـشه  ، فلزكـاري  بـه تـوان     مـي  از ايـن صـنايع        كـه  اردامروز در اين استان رونقـي نـد       
اشاره ها    بافته   دست  به از ميان صنايع مختلف در اين استان، در اين مقاله         . اشاره كرد تراشي   سنگ
  .  استشده

  بافي حصير سبدبافي و

بافــت بافي عبــارت از ســبدبافي و حــصير 
بـه  ) گيـاهي (هاي حاصل از الياف سـلولزي         رشته

طـي آن    ابزار ساده دستي است كه    كمك دست و    
محــصولات مختلفــي نظيــر زيرانــداز، ســفره     

-13: 1382 نـام، ب  بـي (. گـردد  توليد و عرضه مي ساير وسايل  ظروف و وحصيري، انواع سبد
12  (  

 كيـف  ميـوه،  انـواع سـبدهاي   نظيـر ي مختلف محصولات كه است نيز فرد ماهري حصيرباف



 125 � هاي گيلان؛ از نخ تا خيزران بافته دست

 

 .كنـد  ايجاد مي آن و نظاير ني آن، الياف و نخل ماننداي  اوليه مواداز را غيره و مبلمان انواع دستي،
  ) 1: همان(

ترين صـنعتي     تراشي قديمي  سبدبافي و حصيربافي به عقيده بسياري از محققان پس از سنگ          
گـر از   دسـتي دي هنرهـاي  بـسياري از  ءاين صـنعت منـشا  . استشده است كه انسان با آن آشنا       

  . گري است ه گري و كوز امبوبافي، سفال بافي، بگليمبافي،  جمله پارچه
  و پوشاند مي آشنا نشده بود روي سبدها را با گل          گري  سفالكه بشر هنوز با صنعت        هنگامي

ي به دست آورد كه براي كاربردهـاي مختلفـي نظيـر نگهـداري       يها پخت تا ظرف    روي آتش مي  
هـا يـا     ران نوسنگي و مس، ني    هاي روزگا   سفالينه ها و   بسياري از انواع كوزه   «.  مناسب باشد  ،آب
 ـ    ي در خود دارند كه احتمالاً     يها  تركه رفتـه و نـشانه آن اسـت كـه            كـار مـي   ه   به جاي ريسمان ب
  )41: 1356 ،كگلا(» . از فن سبدبافي پديد آمده است اصلاًگري سفال

. بافي اقتبـاس شـده اسـت       از روي سـبدبافي و حـصير       هـا    قالي و انـواع پارچـه      ،بافتن گليم 
تـرين نمونـه حـصير        قـديمي  . هزار سال قبل تعلـق دارد      6 نمونه دستباف به حدود      ترين  قديمي
  )11: 1386رستمي، ( .واقع در استان كرمان است ،مربوط به منطقه شهداد ايران،

 هاي بسيار كهن و قـديمي  يكي از حرفه شود، بافي و مرواربافي مي  ل بامبو بافي كه شام  حصير
هـاي گياهـان مختلـف بافتـه      سـاقه و شـاخه   ،تفاده از اليافاست و انواع محصولاتي را كه با اس    

 و جنوبي كشور كه دسترسي به سـاقه  اين هنر اغلب در مناطق شمالي     .شود  شود را شامل مي     مي
بيـد و مـروار وجـود داشـته بـه چـشم              انار، هاي درخت بادام،    تركه ت خرما، خدر گندم، برنج،

   .خورد مي
اندركاران آن را زنان روستايي      تمام دست به طور تقريبي    بافي يا بافت بوريا كه امروزه       حصير
  . بشر است و سنتي دستيهنرهايترين  يكي از قديمي ،دهند تشكيل مي
 بافي وكنـد كـه حـصير    ييد ميأالنهرين و آفريقا ت شناسي انجام شده در بين    ي باستان ها  كاوش
كه شروع آن تحولي بـزرگ       هم   گري  سفالبلكه   آيد،   نساجي به شمار مي    أ، نه فقط منش   سبدبافي

شناسـان نـشان    ي باستانها زيرا يافته بافي بوده است؛وجود آورد، متاثر از سبده در زندگي بشر ب  
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اي را كـه سـاخت آن    لهيگران ابتدا وس ـ سفال گري ابداع شود، سفالكه چرخ    دهد پيش از آن     مي
 را بـا گـل      مورد نظرشان بود به صورت حـصيري بافتـه و سـپس قـسمت درون يـا بيـرون آن                   

  .دادند پوشاندند و در كوره حرارت مي مي
 كاري زنانه است و جز حـصيرهاي سـقف   ،مراحل  در تمامي هم اكنون بافت حصير و سبد، 

 انواع سبد و حصير توسط زنـان توليـد          بقيه كه تا حدودي مردان نيز در توليد آن دخالت دارند،         
 مـواد اوليـه و گـاه بـردن     تـأمين ر بـه  فقـط منحـص   شود و نقش مردان خانوار در اين زمينه،         مي

ها را نيـز      كار فروش فرآورده   در بيشتر موارد،   هر چند    .محصولات توليدي به بازار فروش است     
   .خود زنان بر عهده دارند

  
  
  
  
  
  
  

شـود و حـصير بـراي     هاي مختلف به عنوان ظـرف اسـتفاده مـي    ها و شكل   از سبد در اندازه   
يان از حصير بود    يكف پوش روستا    زيرانداز و  ،در گذشته . رود  كار مي ه  پوشاندن كف و سقف ب    

 حـصيرهاي سـاخت گـيلان و      .  روستاهاي ايران رواج دارد    برخيو امروز هم استفاده از آن در        
  .شوند بافته مي از ني طبيعي يك رنگ وهاي هندسي دارند  ساير نواحي شمال ايران طرح
حـصير  . ر رايج در استان گيلان است      و خانگي بسيا   هنرهاي سنتي حصيربافي و سبدبافي از     

 زنبيـل، كـلاه، سـفره،    ماننـد  يشود و مصارف گوناگون هاي مختلف بافته مي ها و شكل   در اندازه 
  . سبد، آبكش و زيرداغي دارد
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 در گـيلان از نظـر توليـد    در انزلي و روستاهاي اطراف آنهاخمام، گلشن، جفرود، غازيان، بن 
  .ي دارندحصيرهاي زيبا و مرغوب شهرت بيشتر

  بافي مروار

هـاي نـازك از       هـايي از سـاقه      بافته مرواربافي است و به دست     ،هاي متداول   بافي يكي از تركه  
رو  خـود   گياهي است تقريباً   ،مروار. گردد  اطلاق مي » بيد مرواري  «جنس يك نوع گياه بيد به نام      
 بـراي رشـد ايـن       يبمحيط مناس  ، خشك اراضي مناطق نسبتاً   .گردد  كه با قلمه زدن نيز تكثير مي      

   .گياه است
ــيش  مروار ــه پ ــد ده ــافي از چن ــتاي درب  روس

 نقـاط   سـاير آبـاد آسـتانه اشـرفيه و سـپس در            تازه
 مراحل رشد خـود را    امروز  و تا   يافت گيلان رواج 

گـران گيلانـي در زمينـه        صـنعت  . اسـت  كردهطي  
ساله   پيشينه چندين صد   ،هايي از الياف گياهي     بافته

 از عا توليد انـواع محـصولات     يل اين مد  داشته و دل  
 بافـت زنبيـل،    .اسـت   جنس برخي گياهـان بـومي     

كـاربرد چـشمگيري   هميـشه   زيرانداز در زندگي روزمره ساكنان اين خطه         و   ري حص ،سبد ساك،
  .استداشته 

 روستايي است و در حاشيه شهرها هم        ،مرواربافي نيز مانند بسياري از هنرها و صنايع دستي        
  .شود اي و فصلي توليد مي حرفه گي،به صورت كارگاهي، خان

يعنـي   بافان گيلان مقادير قابـل تـوجهي از مـاده اوليـه مـورد اسـتفاده در مرواربـافي،                 رمروا
خريـداري كـرده و بـه گـيلان حمـل            اي را از اطراف تهران و ملاير       ي تازه گياهان تركه   ها  ساقه
اي متمايـل بـه    وهكه به رنـگ قه ـ هاي بيد محلي نيز   گاهي اوقات از تركه،علاوه بر اين .كنند  مي
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  )34: 1383اصلاح عرباني، ( .كنند قرمز است استفاده مي
 و محـصولاتي   اسـت   در برخي از نقاط استان گيلان رونق يافته        بافيروارم هاي اخير   در سال 
انـواع   لوسـتر،  آبـاژور، ، ) سـاير اشـكال  سبد گـل و  ميوه خوري، شكلات خوري،( از قبيل سبد 

 ينـي و  يهـاي تز    مجـسمه  ميز تلفـن،  ،  )اي استوانه اي، صندوق خمره (ي  لباسجا ساك، سطل زباله،  
  .گردد  به بازار عرضه مي از اين بافتهدگين زبسياري از وسايل روزمره

ازارجمعـه از توابـع    روستاهاي صـيقلان و ب  بهتوان از مراكز مهم توليد محصولات مروار مي      
  .اشاره كرد از توابع شهرستان آستانه اشرفيه آباد و گوركا سرا و روستاهاي تازه شهرستان صومعه

  بامبوبافي 

 )ني خيـزران  (گياه بامبو   هاي حاصل از الياف سلولزي        منظور از بامبوبافي، همان بافت رشته     
 لات مختلفـي نظيـر زيرانـداز، سـفره    دست و ابزار ساده دستي است كه طي آن محصو به كمك
 29: 1383 نـام، ج  بي(. گردد توليد و عرضه ميساير وسايل انواع سبد، انواع ظروف و  حصيري،

  )27و 
 تختخواب و انـواع وسـايل       صندلي، ميز،( مختلف   ي طراحي و بافت اشيا    علاوه بر باف   بامبو
  )2:همان. ( در اين زمينه استداراي اطلاعات و مهارت لازم )لوكس

بت فراوان   رطو ،آب و هواي مساعد   . هاي ساحلي است   بافي از صنايع رايج در سرزمين     بامبو
و، يعنـي نـي خيـزران    مبو كيفيت خاك زمينه بسيار مساعدي را براي رويش طبيعي يا كشت بـا             

  .  استكردهفراهم 
 بهترين نوع بامبو در ژاپن، چين و به طور كلي كشورهاي آسـياي شـرقي و                 ،در حال حاضر  

سـر و    سـخت له  در فاص ـ (آباد   سياهكل، علي ،   لاهيجان ؛شود و در ايران     يده يا كشت مي   يهند رو 
تـوان در زمـره     بيـشتر نقـاط شـمال كـشور را مـي     به طور تقريبي و آباد رودسر  قاسمو  ) تنكابن

  )18: 1384 حسيني، (.و به حساب آوردمبمساعدترين مناطق رويش با
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در . رسـد   متـر مـي    10طول گياه بامبو گاه تـا       
هـاي مختلـف از بـامبو         سـاخته  ايران تهيه دسـت   

 و بـدين ترتيـب      همزمان با كشت چاي آغاز شد     
. نخستين بار در لاهيجان مورد توجه قرار گرفـت    

 امـا ،   اسـت  خـودرو  بامبو يا ني خيزران، گيـاهي     
چــون محــصول خــودرو كــافي نيــست توســط  

 در كاغذسـازي و     بامبو. شود  يان كشت مي  يروستا
 تهيه برخي مواد غـذايي مـورد اسـتفاده          همچنين
  . گيرد قرار مي
هـاي    محـصولات متنـوعي از قبيـل ظـرف         ،ت ارتجـاعي نـي    بافان با استفاده از خاصـي     بامبو
طـي   .كننـد   به بازارهاي كشور عرضه ميكرده وها و ميز و صندلي توليد    كلاهك چراغ  ،مختلف

بـر مقـدار    ها بعمل آمده،  تلاشي كه براي بهبود كيفيت اين دست ساختهي اخير در نتيجهها  سال
  .ي افزوده شده است به ميزان قابل توجهتقاضاهاتوليد و نيز تعداد 

 ـ      ترين مراكز توليـد محـصولات بـامبو،        از مهم  ويژه روسـتاي  روسـتاهاي اطـراف لاهيجـان ب
  .ليالستان است

  و نخي   هاي ابريشمي، پشمي  هبافت دست

جـاجيم،    بافـت دستگاه ويـژه (هاي ساده و سنتي بافندگي  هايي كه به كمك دستگاه وردهآفر
 ـگرد توليـد مـي  )  ژاكـار دسـتي  دستگاه دووردي، دستگاه چهاروردي و محـسوب   د، دسـتباف ن

  )5: 1366، وروزي ن( .دنشو مي
 شـتر   ، گوسفند ،برخي از پژوهشگران آغاز صنعت بافت پوشاك را همزمان با اهلي كردن بز            

در   هـاي پـشمي   بافتـه  نظر آنان مورد قبول باشد عمـر دسـت  اگر . دانند و استفاده از پشم آنها مي 
مـردم ايـن نـواحي در آن        . رسـد    سـال قبـل مـي      8000مله گـيلان بـه      نواحي شمال ايران از ج    
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 ،پوش  تن ؛ گوسفند و كشت غله اشتغال داشتند و از پشم بز و گوسفند            ،روزگاران به پرورش بز   
نقـش  . دادنـد    انجـام مـي    هاي شاخكدار  بافتند و كار دوختن را نيز با سوزن         كلاه و پاي افزار مي    

هاي  ها و ظرف    هاي بسيار زيبا بر روي مجسمه      گان با طرح  هاي نفيس و فاخر شاهان و بزر        جامه
هاي قابـل    دهد كه طي چند هزار سال، پيشرفت        فلزي متعلق به هزاره دوم قبل از ميلاد نشان مي         

  . توجهي در اين رشته نصيب بافندگان هنرمند شده است
 كهن دسـت    سفانه آب و هوا و رطوبت گيلان جز در موارد معدود اجازه نداده است آثار              أمت
 هـا  ضمن حفاريهم آثار باقي مانده در مقابر باستاني       . و نخي به دست ما برسد        هاي پشمي   بافته

هاي متنوعي كه بـر   ها كشف شده و از نقش   هاي نادري كه در حفاري       اما از نمونه   اند  از بين رفته  
ت و تبحـر   و نيـز مهـار  بافتتوان تا حدودي به چگونگي  هاي فلزي باقي مانده مي روي ساخته 

  . پديد آورندگان آنها پي برد
 نوار و نخ به دست آمد كه متعلق به اواخر هـزاره دوم و  ،در حفاري مارليك آثاري از پارچه     

  .ل هزاره اول قبل از ميلاد استياوا
ديگــر گـيلان نيــز   هــاي نقـاط  در حفـاري 

ها پيـدا شـده       هاي كوچكي از انواع پارچه      تكه
يك نيـز بيـشتر     كه عمر آنها از منسوجات مارل     

  . است
 ـ دست بـافي و     زري :هـاي ابريـشمي     هبافت

نيـز ماننـد سـاير نقـاط        بافي در گيلان     ابريشم
، بــافي  زري.اي طــولاني دارد ايــران ســابقه 

اي بدون گره است كه بـا گذرانـدن          بافته  دست
ــار و پــود ــخ   هــاي ابريــشمي ت رنگارنــگ و ن
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  )7: 1382الف،نام بي.(شود بافي بافته مي گاه زري با استفاده از دست ولاي يكديگر به از لا،گلابتون
هاي بعد از اسـلام        و اين سنت در دوره     بود پوشاك پادشاهان و اميران از ابريشم        گذشته،در  

را زيـب      هاي ابريـشمي    و ديگر فرمانروايان، پارچه       چنان كه امراي مقتدر ديلمي     .ادامه يافت نيز  
  . ساختند پيكر خويش مي

هـا     كـشور چـين بـوده اسـت و نخـستين بـار چينـي               ،رد كه زادگاه ابريشم   توان انكار ك    نمي
 ابريشم به ايـران از زمـان اشـكاني آغـاز     ورود. را به جهانيان عرضه كردند     ابريشمي تباف دست
 پرورش كرم   ايران نيز به تدريج   در  . افزايش يافت  در دوره ساساني به مقدار قابل توجهي         وشد  

  . يافترواج ابريشم و صنعت ابريشم 
هـاي     پارچه كه در بافت  پس از آن كه ابريشم چين به گيلان رسيد، بافندگان هنرمند گيلاني             

از آن زمـان    . پرداختنـد    هاي ابريشمي  تباف  داشتند به توليد دست     مهارت و تجربه   و نخي    پشمي
هاي آباد و روسـتا    در نقاط مختلف گيلان بويژه قاسم       ها و منسوجات ابريشمي     بافت انواع پارچه  

  . رواج يافترودسر 
شـود كـه بـه چادرشـب      ي پارچه بافتـه مـي     آباد از ابريشم طبيعي و پنبه نوع       در قاسم امروزه  

شود و زنـان      ي و رويه لحاف استفاده مي     خت ت  رو ،شب براي دوخت پرده   از چادر . معروف است 
تـر  م  سـانتي  31شب باريـك و در حـدود        عرض پارچه چادر  . بندند  ور كمر مي  محلي آن را به د    

ه يكـديگر درسـت     ب تكه   6شب از اتصال    يك چادر . رسد  متر مي   سانتي 245است و طول آن به      
هـا   گردد و نقش     متنوع انتخاب مي   يها رنگ در اين بافته،     )25: 1377 ،ان  ي  ادق  صمحمد  (. شود  مي

هـاي    با طـرح   ت از نوارهاي زرباف   ، قرمز است و نقش    ، اغلب رنگ زمينه . شود  در پود نمودار مي   
 تركيبـي از  ،هـا  نگاره. آيد هاي سبز، زرد، صورتي، آبي، نارنجي و سفيد پديد مي       ي به رنگ  هندس

هـا و آثـار فلـزي      سفالينهشاست كه برخي از آنها به نقو       صور طبيعي و اشكال انتزاعي هندسي     
. كنون تغييري نيافتـه اسـت  اي از گذشته تا هاي شطرنجي و شانه نقش. دوران كهن شباهت دارند 

 كـه امـروز بـر روي         اسـت   اشـكال حيوانـات     مربـوط بـه مظـاهر طبيعـت و         نيز ها برخي نقش 
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هـا و   بـا نقـش    هاي بسيار كمـي   تفاوت وشود آباد ديده مي و نخي قاسم   هاي ابريشمي  شبچادر
  . هاي كهن دارد تصاوير مورد علاقه صنعتگران دوره

خطـوط زيگـزاگ بـا         ي ابريشمي ها  در چادرشب 
خورد كه    فيد به چشم مي   هاي متناوب سياه و س     رنگ

اي  اي است از بركـه     صاحبنظران كنايه به عقيده برخي    
  . مواج كه در نور خورشيد بازتاب يافته است

 شب و پارچـه ابريـشمي     آبادي از چادر   زنان قاسم 
نهـا را در مجـالس      كنند و آ    ي تهيه مي  يهاي زيبا  لباس  

 شـلوار و دامـن   ، جليقه،ت كوتاهاز ك  هاي بومي اين لباس  .پوشند  هماني مي عروسي و جشن و م    
 ،اي پارچـه و نـواري پهـن بـه دور سـر             تكـه . يافته است  نام دارد تركيب     »شليته«داري كه    چين

 زرد و سـفيد بـر روي     ،قرمـز ،  هـاي سـياه    هاي زردوزي به رنگ    نقش. پوشاند  موهاي آنان را مي   
  . خورد ها به چشم مي حاشيه روسري
 و به شكل سـنتي تهيـه         بود هاي روستا   تهباف نيز از دست   لباس مردان قاسم آبادي      ،در گذشته 

بافـت  امـروزه   . كننـد   هـاي سـنتي اسـتفاده مـي         مـردان بـه نـدرت از لبـاس         امروزهولي  . شد  مي
 اي هنـوز  هـاي پنبـه    ولي چادرشـب   است ي فراموش  در حال  هاي ابريشمي اندك اندك    چادرشب

هـا غالبـاً    لي قرمـز اسـت و نقـش   اي رنـگ اص ـ   هاي پنبه  در چادرشب .  متروك نشده است   كاملاً
  . باشند  سفيد و خطوط سبز و زرد مي،هاي پهن آبي ه رابااي  شطرنجي و چهارخانه

در روستاها اكثر   .  است ويژه در شرق استان متداول    ن چادرشب در نقاط مختلف گيلان ب      بافت
را محكـم و  بندند و هنگام كار در مزارع با استفاده از چادرشب كمـر      شب به كمر مي   زنان چادر 

ها در فصل زمستان و هنگـام فراغـت از            توليد چادرشب و انواع بافتني    . سازند پاها را استوار مي   
  . گيرد كارهاي كشاورزي توسط زنان انجام مي

 انواع مصنوعاتي كه با كمك ميـل، قـلاب و نظيـر آن و بـا اليـاف         به: هاي پشمي   هبافت دست
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  )12: 1369، ه ورل ب( .گويند مي  شميي پها بافت دست شود،  توليد مي پشمطبيعي
ي نظيـر شـال،     يهـا   ه تـالش از پـشم گوسـفندان دسـتبافت         خـصوص بدر نقاط مختلف گيلان     
 ـ    ر آنها عرضه ميينظا جوراب، دستكش، بلوز و   ويژه در نـواحي  شود كه مـورد اسـتفاده اهـالي ب

  . گيرد سردسير استان قرار مي
  پشم گوسـفندان را دو     به طور معمول  . شود  يه مي ها از پشم گوسفندان منطقه ته       بيشتر بافتني 

 دامـداران  خـصوص بكه توسط دامـداران گـيلان     پشمي. چينند بار و بزها را يك بار در سال مي    
شود نه تنها در سطح گيلان بلكه در شـهرهاي دامنـه البـرز از جملـه قـزوين،                     تالشي عرضه مي  

هـا نيـز     ريسندگي و رنگرزي پشم   ،حلاجيكار  . گيرد  اردبيل و خلخال نيز مورد استفاده قرار مي       
براي رنگ كردن پشم از مواد شيميايي يا مواد گيـاهي اسـتفاده   . شود  بيشتر در روستاها انجام مي    

رخـي نيـز   دهند، ب بافندگان خود به شيوه سنتي پشم را رنگ كرده مورد استفاده قرار مي .كنند  مي
  . دسپارن ها مي اي و رنگرزي آنها را به رنگرزان حرفه

 نقاط گـيلان مرسـوم   اغلببافتن جوراب، دستكش، كلاه، شال و خورجين از پشم و نخ در       
راف رودسـر، لاهيجـان،     روسـتاهاي اط ـ    ،هـاي پـشمي     هبافت ترين مناطق توليد دست    عمده. است

ي و ظرافت خاصـي     يها داراي زيبا    بافته برخي از دست  .  رودبار و تالش است    ،سرا فومن، صومعه 
  . شود ين و دكور استفاده ميي كه از آنها جهت تزهستند به طوري

در ميـان آنهـا جـوراب، دسـتكش و شـال            . ند هست گيلان بسيار متنوع     هاي پشمي    هبافت دست
 بـا چنـان     خصوص جـوراب  ب  هاي پشمي   بافته اين دست . باشند  تر از ساير انواع مي     ل گردن متداو 

تـرين صـنايع     ان آنها را در شـمار برجـسته       تو شوند كه بدون ترديد مي      ي و ظرافتي تهيه مي    يزيبا
  . ددستي گيلان قرار دا

بافتن جوراب، دستكش، شال و كلاه يا عرقچين منحصراً توسط زنـان و در فـصل تابـستان                  
اي  لههنر بافتن وسي  .  در روستاها عموميت دارد    بخصوص نقاط گيلان    اغلب در    و گيرد  انجام مي 

آنها قبـل از آن     . دختران جوان گيلاني در روستاهاست    براي نشان دادن استعداد هنري و قابليت        
ها را تهيه كرده همراه جهيزيه بـه خانـه دامـاد             هبافت  كه به خانه بخت بروند تعدادي از اين دست        
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  . كنند تا بدين وسيله ذوق و قابليت خود را بنمايانند برند و به خويشان نزديك او هديه مي مي
ي بوده و بـه وسـيله چوپانـان و          يل يك كالاي روستا   گليم و جاجيم در اص    : گليم و جاجيم  

ي و يهـاي روسـتا   بدون ترديد انگيزه بافت گليم و جاجيم نياز خـانواده . شود مييان بافته   يروستا
 پيـدايش و گـسترش آن را موجـب         ،شباني به اين كالا بوده و در دسترس بودن مواد و مـصالح            

خصلت سـنتي    ي و ياسي بافندگي روستا  شود كه ماهيت اس     با اندكي دقت روشن مي    . شده است 
  . و مصرف آن از دوران كهن تا امروز تغيير چشمگيري نكرده است

ر آنهـا را    يي چون گليم، جـاجيم، خـورجين و نظـا         يها هيان گيلان دستبافت  ي روستا ،در گذشته 
و  هـاي اضـافي در داد   كردند و اين كالاها گهگاه به عنوان فرآورده براي عرضه به بازار تهيه نمي   

اما امروز بافندگان روستاهاي گـيلان عـلاوه   . شد ستدهاي پاياپاي ميان افراد محلي رد و بدل مي   
  . كنند ي جهت عرضه به بازار تهيه مييهاي زيبا بافت  دست، نيازهاي خودتأمينبر 

در . كننـد   از پنبه استفاده مي بافندگان برخي از  و  پشم است  ها  هبافت اين   ماده اصلي    ،در گيلان 
ريـسند و سـپس آن را بـه صـورت نـخ در               پشم مـي   ،هاي كوچك   زنان اغلب با دوك    ،ستاهارو
  . كنند آورند و نخ را با استفاده از مواد شيميايي يا گياهي رنگ مي مي

ها و    شهرستان ،مراكز توليد گليم در گيلان    
روســتاهاي تــالش، رودبــار، فــومن و رشــت 

 قاليچـه نيـز بافتـه      در اين مراكز قالي و    . است
 قابـل   رواجبـافي در گـيلان       ولي قالي شود    مي

  .نداردتوجهي 
بــافي   جــاجيم،بــا رواج كالاهــاي ماشــيني

در گذشـته   . رونق خود را از دست داده است      
شـد   نوعي جاجيم از ابريشم و پشم بافتـه مـي   

بـه طـور    به علت گرانـي ابريـشم و عـدم نيـاز، بافـت آن         ه ولي امروز  يي خاصي داشت  كه زيبا 
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 قرمـز   ،هـا   هبافت ـ هاي گيلان رنگ اصلي مانند سـاير دسـت         در جاجيم .  شده است   منسوخ تقريبي
  . است

در گذشته كه براي حمل و      .  كم و بيش وضعي نظير جاجيم دارد       ،خورجين نيز از نظر توليد    
 زيـرا   ،ي به خورجين نيـاز داشـتند      يهاي روستا   شد كليه خانواده    نقل كالا از چارپايان استفاده مي     

در خـود جـاي    يان راييا نخي تنها وسيله مناسبي بود كه كالاهـاي روسـتا           پشمي هتباف اين دست 
بـا از ميـان رفـتن ايـن كـاركرد            ه امـروز   اما گرفت  داد و به آساني بر پشت چارپايان قرار مي          مي

  .استفاده از خورجين هم محدود شده است

  دوزي  قلاب

هاي ارزنده ضخيم     ين پارچه يعبارت از تز    دستي و  هنرهايترين    دوزي يكي از قديمي    قلاب
   .گردد ين مييتز  هاي ابريشمي  زمينه پارچه به وسيله نخدر اين هنر،. از طريق رودوزي است

در صنعت توليـد  بخصوص هاي باستاني  با توجه به بلوغ هنر و صنايع دستي گيلان در دوره 
دوزي بايـد   ار قلابكاصر گيلان در   عها و نيز مهارت و استادي صنعتگران م         و بافت انواع پارچه   

  .شمار آورده  بدوزي قلاب اين استان را از مراكز بسيار قديمي
 ،دوزي و اسـتادان مـاهر   هاي متعدد قـلاب  دارا بودن كارگاه شهر رشت با  ،تا چهار دهه پيش   

ي هـا  هـاي اخيـر كارگـاه      ولـي در سـال     شـد،   دوزي ايران محـسوب مـي      ترين مركز قلاب   بزرگ
 .ري تعطيل شد و استادان ماهر اين رشـته دسـت از كـار كـشيدند               دوزي يكي پس از ديگ     قلاب
پايين بودن دسـتمزدها،     ها،  افزايش قيمت  ترين علل اين ضايعه را بايد در كمبود مواد اوليه،          مهم

اكنون در شـهر رشـت تعـداد     .جستجو كرد  كاهش تقاضا و بالاخره از بين رفتن استادان قديمي        
بـه   ،ز برخي از زنـان    يجود دارد و در گوشه و كنار گيلان ن        دوزي و  شماري كارگاه قلاب   انگشت

قلاب دوزي در شهرستان رشت رايـج بـوده و   در گذشته  .اندازند تفنن نقشي بر روي پارچه مي   
   .در حال حاضر از گستردگي پيشين برخوردار نيست  اماند به آن اشتغال داشتبسياريافراد 

 كرده طرح مورد نظر خود را روي كاغذ رسم          هنرمند ابتدا. دوزي مراحل مختلف دارد     قلاب
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 كاغـذ  ،براي ترسيم طرح بر روي ماهوت. ندك ميمنتقل    ضخيميو آن را روي ماهوت يا پارچه      
سـپس پـودر گـچ را        .ندنك  ميخطوط رسم را با سوزن سوراخ سوراخ         ،را به پارچه وصل كرده    

هـا بـه    با اتصال نقطه .ت بنشيندها عبور كرده بر روي ماهو از سوراخند تا گچ پاش روي كاغذ مي  
تـري    صـنعتگران از روش آسـان      گـاهي  .نـدد ب  رح مورد نظر روي ماهوت نقـش مـي        يكديگر ط 
نـوعي  (  آن را به محلول سينكا،بدين نحو كه پس از ترسيم نقشه بر روي كاغذ   ند،نك  استفاده مي 
طـرح را بـه      ،سپس با فشار بر روي خطوط      .ندهد   روي ماهوت قرار مي    كردهآغشته  ) سفيد آب 

اسـتفاده از قـلاب يـا سـوزن         بعد از ترسـيم نقـشه بـر روي مـاهوت بـا               .ندنك  پارچه منتقل مي  
  .دوش كار رودوزي انجام مي  توسط نخ ابريشمي مخصوص و

پود محكم بـوده و      و  پرزدار ضخيم كه داراي تار      پارچه نوعي(  ماهوت ازدوزي   براي قلاب 
  سـياه،  هـاي مختلفـي ماننـد       اين پارچه در رنـگ    . كنند  مياستفاده  ) دوزند  از آن لباس و پرده مي     

  .شود ي ديگر ديده ميها رنگاي و  قهوه، قرمز سير زرشكي، اي، سرمه
 منتقـل شـده     ديگر به نسل    يدوزي اغلب ذهني بوده و از نسل       ترسيم نقوش قلاب   گيلان در
  .استرنجي و گرد اي، ت بوته كج  هاي قديمي  دارد نقشقرارنقوشي كه بيشتر مورد توجه  .است

  بندي جمع

ميزان تقاضا براي اين     ،ندي هموطنان سراسر كشور به صنايع دستي گيلان       م  با توجه به علاقه   
از ايـن توليـدات بـه سراسـر          تـوجهي  و روزانه مقدار قابـل       استافزايش  در حال   ها    بافته دست

ش ايـن  ز و آمـو موجب گرديده تا علاقه به فراگيري      اين تقاضاي عمومي   .گردد  كشور حمل مي  
از شهرها و   بسياري  نان بوجود آيد و      جوا  بخصوص  بيش از پيش در بين زنان و مردان و         هنرها

 رقابـت باعـث     همچنـين، .  توليد محصولات متنـوع ايـن صـنايع باشـد          هصروستاهاي استان عر  
 از ايـن  .مورد توجه قـرار گيـرد   مصالح و نوآوري در بافت بخصوصگرديده تا كيفيت توليد و     

تواند اين صنايع را توسـعه داده و زمينـه      ها مي   داختن اصولي و علمي براي توليد اين بافته       رو پر 
توسعه صادرات يك توليد به معناي ايجاد اشـتغال و افـزايش            . صادرات را براي آنها فراهم كند     

  .گذاري و به تبع آن افزايش درآمد ملي در حوزه صنايع فرهنگي است سرمايه
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